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 چکیده

علیه  الله  صلّی    از مهمترین مسائل تأثیرگذار در زندگی بشریت مسئله امامت و جانشینی رسول خدا

و برخی    اندو بر آن ادله اقامه کرده  اندو آله است. از این رو برخی قائل به جانشینی ابوبکر گردیده

خدا دیگر   رسول  بلافصل  جانشین  و  ندانسته  صحیح  را  انتخاب  را  صلّی    این  آله  و  علیه  الله 

علیهم  طالب  ابی  بن  علی    امامت   به  قائل  که  کسانی   ادله  از  یکی.  اند دانستهالسّلام    امیرالمؤمنین 

صلّی    که توسط رسول خدااست  و پیوند برادری    مؤاخاتهستند ماجرای  السّلام    علیه  امیرالمؤمنین

ایجاد گردید. از این رو در این مقاله به دنبال پاسخ دادن به  السّلام  الله علیه و آله با امیرالمؤمنین علیه 

از اعتبار کافی برای استدلال برخوردار است و آیا با این    مؤاخاتاین سؤال هستیم که آیا حدیث  

می نمودالسّلام    علیه  امیرالمؤمنین  امامت   بر  توانحدیث  روش  ؟  استدلال  با  رو  پیش  مقاله  در 

  امیرالمؤمنین   افضلیت  اثبات  آن  نتایج  مهمترین   از  و  است  شده  تحلیل  و  گردآوری  مطالب   ایکتابخانه

 .  باشد و در نتیجه امامت ایشان میالسّلام  علیه علی
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 مقدمه

  فرماید می  کریم   در قرآن  خداوند متعال  کهزیرا  ؛از مهمترین مسائل اعتقادی استشناخت امام حق  

، و دسته  1کند به امر پروردگار بندگان را هدایت مید، دسته اول امامی که  ندار  وجود  امام  دسته  دو

   .2کند ردم را به طرف آتش دعوت میمدوم امامی که 

از این سو شناخت امام هدایتگر از مهمترین مسائل در مسیر سعادت بشریت است. اما از آنجا که  

و   ادله  بیان  آتش هستند،  امام  به طرف  افراد  برای کشاندن  انس و جن همواره در تلاش  دشمنان 

 معرفی و شناخت امام هدایت باعث نجات بندگان است.  

باشد،   بیشتر  هدایت  امام  ادله شناخت  و  هر چقدر  بود  واضحتر خواهد  و  راحتتر  امام  شناخت 

  یکی   بیان  دنبال  به  مقاله  این  در  نیز  ما  بنابراین  شود،می  کمتر  جنی  و  انسی  دشمنان  فریب  هایراه

 . هستیم هدایت امام شناخت و  اثبات  ادله از دیگر

علیه و آله امیرالمؤمنین  الله  صلّی    شیعیان بر این نظر معتقد هستند که امام هدایت بعد از رسول خدا

هستند و غیر از ایشان امام دعوت کننده به آتش است. در مقابل اهل تسنن بر این  السّلام   علی علیه

 الله علیه و آله ابوبکر است. صلّی  باور هستند که امام و جانشین رسول خدا

و برادری    مؤاخاترو به دنبال پاسخ آن هستیم، این است که آیا ماجرای  که در مقاله پیش  سؤالی 

در این  و  اجرین و انصار شکل گرفت  ه بین اصحاب و مالله علیه و آله  صلّی    که توسط رسول خدا

دلالت بر امام  را به عنوان برادر خود انتخاب فرمودند،  السّلام    امیرالمؤمنین علی علیهماجرا ایشان  

 و در نتیجه جانشین ایشان بودن،دارد یا خیر؟ السّلام   ین علی علیههدایت و بر حق بودن امیرالمؤمن 
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بر  مؤاخاترو بر اساس روایات موجود در کتب اهل تسنن به اثبات دلالت ماجرای در مقاله پیش

ت این مهم اهل تسنن نیز ملزم به پذیرش امامت  با هستیم تا با اثالسّلام    امامت امیرالمؤمنین علی علیه

  گردند.السّلام  امیرالمؤمنین علیه

به صورت مستقل در    مؤاخات   حدیثبر اساس  السّلام    استدلال بر امامت امیرالمؤمنین علی علیه 

کتب و مقالات کار نشده است و فقط در برخی کتب به صورت جزئی و صرف اشاره از آن بهره 

مسیر اثبات امامت امیرالمؤمنین علی    رد  جدید   و  نو  مطلبی  روو مقاله پیشبرده شده است، از این ر

 . باشدمیالسّلام  علیه



 مؤاخات فصل اول: گزارش اجمالی از متون حدیث 

به عنوان برادر  السّلام    امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم  در متون روایی و تاریخی اهل تسنن

إنَِّ  » :  فرمودند   عشیرة  انذار   روز  در  ایمرتبه  الله علیه و آله معرفی گردیده است.صلّی    رسول خدا 

  امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم «؛ گاهی در هنگام دعا کردن  فیِکُم    وَخَلِیفَتِى  وَوَصِیِّى  أَخِى   هَذَا

  أهل   مناللهم اجعل لي وزیرًا  »:  فرمودند   اینکه  کم   کردند،را به عنوان برادر خود معرفی میالسّلام  

«؛ گاهی با بیان اوصاف باب بهشت، کم اینکه فرمودند:  أمري في وأشرکه   أزري به  اشدد علیا، أخي

اللهَِّ،   دٌ رَسُولُ  مُُمََّ إلِاَّ اللهَُّ  إِلَهَ  لَا  َنَّةِ:  بَابِ الْ  تُوبٌ عَلََ  «؛  و دو مرتبه نیز در  اللهَِّ  رَسُولُ   أَخُو  عَلِي »مَک 

خدا  3مؤاخات و  برادری  پیوند  ماجرای   رسول  اصحاب  یکدیگر صلّی    بین  با  آله  و  علیه  الله 

 را به عنوان برادر خود معرفی فرمودند. السّلام   امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم

یک مرتبه در    ،دو مرتبه صورت گرفته است  مؤاخات   پیمن  که  است  گردیده  بیان  هالدر برخی نق

الله علیه و آله امیرالمؤمنین  صلّی  و در هر دو مرتبه رسول خدا  ، ه و یک مرتبه در شهر مدینهشهر مکّ 

 .4را به عنوان برادر خود انتخاب فرمودند السّلام    علیهمعلی بن ابی طالب 

الله علیه و آله و  صلّی    عبارات مختلف در بیان برادری رسول خدا به طور کلی به  ابتدا در این مقاله  

 با عبارات این ماجرا آشنا شوند.  ینتا مخاطب مییمنمیاشاره السّلام  امیرالمؤمنین علی علیه

 
دادند، پيوند برادری ما بين صحابه بوده است. اين عمل ايشان دو مرتبه صورت گرفت، يک  يکی از کارهايی که رسول خدا صلی الله عليه و آله انجام  3

ها دو نفر دو نفر ايجاد برادری کردند و در  مرتبه در مکه و يک مرتبه در مدينه. رسول خدا صلی الله عليه و آله صحابه خود را جمع کردند و بين آن

له به مؤاخاة  نهايت حضرت اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب عليهما السلام را به عنوان برادر خود انتخاب نمودند. اين کار رسول خدا صلی الله عليه و آ 

 شهرت يافت. 

علی بن أبی الکرم   ؛ عزالدين بن الاثير،  1099-1098/  3:  الاستيعاب فی معرفة الأصحاب،  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرالنمری القرطبی،    4
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/  7: فتح الباری، أحمد بن علی بن حجر؛ العسقلانی،  333/ 3: زاد المعاد فی هدی خير العباد، محمد بن أبی بکر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم

، أحمد بن محمد بن أبى بکر بن عبد الملک ؛ القسطلانی،    207/  1:  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى  ،علی بن عبد الله بن أحمد الحسنی؛ السمهودی،    270

 . 236/ 6: إرشاد الساری لشرح صحيح البخاری



یَا   فِي   أَخِي أَن تَ » عبارت اول:   ن  خِرَةِ  الدُّ  . « وَالْ 

  الله علیه و آله نسبت به برادری خود با امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    یکی از عباراتی که رسول خدا 

یَا  فِي   أَخِيأَن تَ  »:  عبارتخطاب    دارند،بیان میالسّلام   ن  خِرَةِ   الدُّ « است که در این کلام رسول  وَالْ 

را به عنوان برادر خود معرفی  السّلام    الله علیه و آله به صراحت امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا

 .  کنندمی

،  5الترمذی   سننترمذی در  را با این عبارت بزرگان اهل تسنن همچون:    مؤاخاتماجرای حدیث  

ابن الاعرابي احمد بن مُمد بن زیاد بن الاعرابي در   المستدرک  حاکم نیشابوری در  ،  6معجم شیوخ 

الصحیحین  الطالبگنجی شافعی در    ،8الاستیعاب ابن عبدالبر در  ،  7علی  ابن مغازلی در    ،9کفایة 

 13جامع الاصول ابن اثیر در   ،12تاریخ دمشق ابن عساکر در ،  11مصابیح السنة بغوی در   ،10مناقب علی 

خطیب تبریزی در    ،16الریاض النضرة طبری در  ، 15تهذیب الأسمء و اللغات نووی در  ،  14اسد الغابة و  

ابن الْزری در  ،  19العقد الثمین تقی الدین الفاسی در  ،  18تهذیب الکمل مزی در    ،17مشکاة المصابیح 

طی  وسی ،  21عمدة القاری شرح صحیح البخاری عینی در    ،20مناقب الأسد الغالب علی بن أبی طالب

 
 . 3720ح 84/ 6 :سنن الترمذی، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكالترمذی،  5
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 .1099-1098/ 3: الاستيعاب فی معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرالنمری القرطبی،  8

 .194-193الکنجی الشافعی، محمد بن يوسف، کفاية الطالب:  9

 .59و  57ح 89-88: مناقب علی لابن المغازلی ،علی بن محمد بن محمد بن الطيبالمغازلی،  10

 .4769ح 173/ 4: مصابيح السنة، حسين بن مسعود بن محمد بن الفراءالبغوی،   11
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 .6487ح 649/ 8: جامع الأصول، المبارك بن محمد بن محمد بن محمدالجزری،   13

 .88/ 4: أسد الغابة فی معرفة الصحابة، علی بن أبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکريم عزالدين بن الاثير، 14

 .348/ 1: تهذيب الأسماء واللغات، محيی الدين يحيى بن شرفالنووی،   15

 . 124/ 3و   28/ 1: الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  16

 .1721/ 3: مشکاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمریالتبريزی،   17

 . 484/ 20: تهذيب الکمال فی أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفالمزی،  18

 . 272/ 5:  العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين، تقی الدين محمد بن أحمدالحسنی الفاسی،  19

 . 16و  15ح 22-21: مناقب الأسد الغالب علی بن أبی طالب، محمد بن محمد بن يوسفالجزری،   20
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الکبیر   در الخلفاء  و  22الفتح  در    ،23تاریخ  هندی  العمل متقی  بیان  و    24کنز  تسنن  اهل  بزرگان  دیگر 

 . اندکرده

 « أَخُوكَ  وَأَنَا   أَخِي،  أَن تَ » عبارت دوم: 

بیان شده است این کلام رسول    مؤاخات دومین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  

  وَأَنَا  أَخِي،  أَن تَ است که فرمودند: »السّلام    الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا

 «.  أَخُوكَ 

اهل تسنن همچون:  مؤاخاتماجرای حدیث   بزرگان  این عبارت  با  در    را  بن حنبل  فضائل  احمد 

بغداد  ابن نجار  25الصحابة  الطالب گنجی شافعی در    ،26و ذیوله   در تاریخ  ابن مغازلی در    ،27کفایة 

ابن ملقن  ،  31الریاض النضرةو    30ذخائر العقبی طبری در  ،  29تاریخ دمشق ابن عساکر در  ،  28مناقب علی 

کنز  متقی هندی در   ، 33المطالب العالیة ، ابن حجر عسقلانی در 32التوضیح لشرح الْامع الصحیح در 

 . اندو دیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده 34العمل 

 
 .277/ 1: الفتح الکبير فی ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، عبد الرحمن بن أبی بکر السيوطی،  22

 . 288ص :تاريخ الخلفاء ، عبد الرحمن بن أبی بکر السيوطی،  23

 .32879ح 598/ 11: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  24

 .1019ح 598-597/ 2: فضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،  25

 . 1227ش 89/ 20: تاريخ بغداد وذيوله ،أحمد بن علی بن ثابت بن أحمدالخطيب التبريزی،  26

 . 195-194و  193-192الکنجی الشافعی، محمد بن يوسف، کفاية الطالب:  27

 . 154ح 169-168: مناقب علی لابن المغازلی ،علی بن محمد بن محمد بن الطيبالمغازلی،  28

 .61و  52و  18/ 42: تاريخ دمشق لابن عساکر،  علی بن الحسن بن هبة اللهابن عساکر،  29

 . 124: صذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى، أحمد بن عبد اللهالطبری،  30

 . 125/ 3: مناقب العشرةالرياض النضرة فی  أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  31

 .303/ 20توضيح لشرح الجامع الصحيح: ال،  ر بن علی بن أحمد الشافعی المصریابن ملقن، عم 32

 . 3927ح  86/ 16: المطالب العالية محققا،  أحمد بن علی بن محمد بن أحمدالعسقلانی،  33

 . 36440ح 140/ 13و  32939ح 608/ 11: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  34



 « وَوَارِثيِ  أَخِيأَن تَ  »عبارت سوم: 

بیان شده است این کلامی است    مؤاخاتسومین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  

الله علیه و آله دارد و هم دلالت بر ارث  صلّی    هم دلالت بر برادری آن حضرت با رسول خدا که  

الله علیه و  صلّی  الله علیه و آله دارد، رسول خدا صلّی  از رسول خدا السّلام   بردن امیرالمؤمنین علیه

 «. وَوَارِثيِ  أَخِي أَن تَ : » آله فرمودند

و  احمد بن حنبل  عبدالله بن  را با این عبارت بزرگان اهل تسنن همچون:    مؤاخات ماجرای حدیث  

آجری در  ،  37السیرة النبویة ، ابن حبان در  36معجم الصحابةبغوی در    ،35فضائل الصحابةدر  قطیعی  

  ، 41کنز العمل متقی هندی در    ،40الریاض النضرة طبری در  ،  39تاریخ دمشق ابن عساکر در  ،  38الشریعة 

 . اندو دیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده

 «وَصَاحِبيِ  أَخِي أَن تَ » چهارمین عبارت:  

بیان شده است این کلام رسول    مؤاخاتمین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  چهار

آله خطاب به امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا  أَخِي  أَن تَ است که فرمودند: »السّلام    الله علیه و 

 «. وَصَاحِبيِ 

 
 . 1137ح 667-666/ 2و  1085ح 639-638/ 2: فضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،  35

 .531/ 2: معجم الصحابة ، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوی،  36

 .149/ 1: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذالدارمی،  37

 . 1759-1758/ 4: الشريعة ،  محمد بن الحسين بن عبد اللهالآجری،  38

 .53/ 42و  415/ 21: تاريخ دمشق لابن عساکر،  علی بن الحسن بن هبة اللهابن عساکر،  39

 .26-25/ 1: الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  40

 . 36345ح 106- 105 /13و  25555ح 170-167/ 9و  25554ح 167/ 9: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  41



، 42المصنف ابن ابی شیبه در  را با این عبارت بزرگان اهل تسنن همچون:    مؤاخات ماجرای حدیث  

ابن  ،  46الشریعة آجری در  ،45مسند ابو یعلی در ، 44خصائص علی نسائی در  ،43مسند احمد بن حنبل در  

هیثمی    ،49تاریخ دمشق ابن عساکر در  ،  48تاریخ بغداد خطیب بغدادی در  ،  47الاستیعاب عبد البر در  

الفوائد در   منبع  و  الزوائد  در  م   ،50مجمع  هندی  العمل تقی  بیان  و     51کنز  تسنن  اهل  بزرگان  دیگر 

 . اندکرده

 «وَلَدِي  وَأَبُو  أَخِي،  أَن تَ پنجمین عبارت: » 

بیان شده است این کلام رسول    مؤاخاتمین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  پنج

 أَخِي،   أَن تَ است که فرمودند: »السّلام    الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا

 «. وَلَدِي  وَأَبُو

،  52فضائل الصحابة در    قطیعی  را با این عبارت بزرگان اهل تسنن همچون:   مؤاخاتماجرای حدیث  

ابن عساکر در  53مسندابو یعلی موصلی در   العقبی طبری در    ،54تاریخ دمشق ،  الریاض    55ذخائر  و 

 
 .32141ح 375/ 6: مصنف، العبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمانالعبسی،  42

 . 2040ح 480/ 3: مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،  43

 . 66ح 84-83: خصائص علی، أحمد بن شعيب بن علی الخراسانیالنسائی،  44

 . 2379ح 267-266/ 4: مسند أبی يعلىيی، أحمد بن علی بن المثُنى بن يحالتميمی الموصلی،  45

 . 1721ح 2239-2238/ 5: الشريعة ،  محمد بن الحسين بن عبد اللهالآجری،  46

 . 1098/ 3: الاستيعاب فی معرفة الأصحاب، محمد بن عبد البريوسف بن عبد الله بن النمری القرطبی،  47

 . 6712ح 263/ 12 :تاريخ بغداد وذيوله ،أحمد بن علی بن ثابت بن أحمدالخطيب التبريزی،  48

 .53/ 42: تاريخ دمشق لابن عساکر،  علی بن الحسن بن هبة اللهابن عساکر،  49

 . 324-323/ 4: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علی بن أبی بکر بن سليمانهيثمی،  50

 . 36468ح 150/ 13و  36356ح 109/ 13: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  51

 . 1118ح 656/ 2: فضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،  52

 . 528ح 403-402/ 1: مسند أبی يعلىيی، أحمد بن علی بن المثُنى بن يحالتميمی الموصلی،  53

 .55-54/ 42: تاريخ دمشق لابن عساکر،  علی بن الحسن بن هبة اللهابن عساکر،  54

 . 124: صذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى، أحمد بن عبد اللهالطبری،  55



متقی    ،58المطالب العالیة ابن حجر عسقلانی در  ،  57مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی در  ،  56النضرة 

 . اندو  دیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده، 59کنز العمل هندی در  

یَدِ عَلِِّ ب نِ أَبِي طَالبٍِ، فَقَالَ: هَذَا أَخِي ششمین عبارت: »
 «أَخَذَ بِ

بیان شده است این کلام رسول    مؤاخاتمین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  شش

یَدِ عَلِِّ  است که فرمودند: »السّلام    الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا
أَخَذَ بِ

نِ أَبِي طَالبٍِ، فَقَالَ: هَذَا أَخِي  «.  ب 

ابو الربیع    ،60سیرةابن هشام در    را با این عبارت بزرگان اهل تسنن همچون:  مؤاخاتماجرای حدیث  

وفاء  سمهودی در  ،  63البدایة و النهایة ابن اثیر در  ،  62الریاض النضرة طبری در  ،  61الاکتفاء در    کلاعي

 . اندو  دیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده  ،65الفتاوی الحدیثیة ابن حجر هیتمی در  ،64الوفاء 

 « وَخَلِیفَتيِ وَوَصِیِّي  أَخِي،  هَذَاعبارت: » هفتمین 

بیان شده است این کلام رسول    مؤاخاتهفتمین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  

 أَخِي،  هَذَا است که فرمودند: »السّلام    الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا

 «. وَوَصِیِّي 

 
 . 124/ 3: الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  56

 . 122-121/ 9: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علی بن أبی بکر بن سليمانهيثمی،  57

 .3942ح 140/ 16: المطالب العالية محققا،  أحمد بن علی بن محمد بن أحمدالعسقلانی،  58

 .36491ح 159/ 13: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  59

 .505-504/ 1: سيرة ابن هشام، عبد الملک بن هشام بن أيوبالحميری،  60

 .298-296/ 1: الاکتفاء بما تضمنه من مغازی رسول الله والثلاثة الخلفاء ، سليمان بن موسى بن سالم بن حسانالحميری،  61

 .27-26/ 1: الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  62

 .560/ 4: البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن کثير القرشی البصری،  63

 . 207/ 1: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ،علی بن عبد الله بن أحمد الحسنیالسمهودی،  64

 .55: صالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمی، أحمد بن محمد بن علی بن حجرالهيتمی،  65



این عبارت بزرگان اهل تسنن همچون:  مؤاخاتماجرای حدیث   با  در    را  ، 66تهذیب الْثار طبری 

،  69المختصر فی اخبار البشر ابو الفداء در  ،  68الکامل فی التاریخابن اثیر در    ،67معالم التنزیل بغوی در  

دیگر بزرگان اهل تسنن  و  71کنز العمل متقی هندی در  ،70تفسیر الخازن  علاء الدین علی بن مُمد در

 . اندبیان کرده

دٌ رَسُولُ اللهَِّ،   َنَّةِ: مُُمََّ تُوبٌ عَلََ بَابِ الْ   « اللهَِّ رَسُولِ   أَخُو عَلِي هشتمین عبارت: »مَک 

الله علیه  صلّی  و برادری بین رسول خدا مؤاخاتهشتمین عبارتی که در متون اهل تسنن دلالت بر 

و   آله  علیهو  علی  است:  السّلام    امیرالمؤمنین  بهشت  در  سر  بر  شده  نوشته  جمله  این  دارد  است 

دٌ رَسُولُ اللهَِّ، » َنَّةِ: مُُمََّ تُوبٌ عَلََ بَابِ الْ   «. اللهَِّ   رَسُولِ   أَخُو  عَلِي مَک 

اهل تسنن همچون:  مؤاخاتماجرای حدیث   بزرگان  این عبارت  با  در    را  بن حنبل  فضائل  احمد 

خطیب بغدادی در    ، 74حلیة الاولیاء ابو نعیم اصفهانی در  ،  73معجم الاوسط ، طبرانی در  72الصحابة 

بغداد  در  ،  75تاریخ  در  ،  76الفردوسدیلمی  در  ،  77تاریخ دمشق ابن عساکر  العقبی طبری  و    78ذخائر 

 
 .127ح 63-62/ 3: تهذيب الآثار مسند علی، محمد بن جرير بن يزيد بن کثيرالطبری،  66

 .131/ 6 :تفسير البغوی، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوی،  67

 . 661 -1/660  :الکامل فی التاريخ، علی بن أبی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکريمالجزری،  68

 .117 -1/116: المختصر فی أخبار البشر، عماد الدين إسماعيل بن علی بن محمود بن محمد الملک المؤيد،  69

 .333 -3/332: تفسير الخازن لباب التأويل فی معانی التنزيل ،علی بن محمد بن إبراهيم بن عمرالشيحی،  70

 . 36419ح 133-131/ 13و  36371ح 114/ 13: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  71

 . 1140ح 669-668/ 2و  1134ح 665/ 2: فضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،  72

 .5498ح 343/ 5: المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرالطبرانی،  73

 .256/ 7 :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،  أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسىالاصبهانی،  74

 . 3919ش 398/ 7: تاريخ بغداد وذيوله ،أحمد بن علی بن ثابت بن أحمدالخطيب التبريزی،  75

 .3195ح 257/ 2: الفردوس بمأثور الخطاب ، شيرويه بن شهردار بن شيرو يه الديلمی،  76

 . 73-72/ 56و  62و  59/ 42: تاريخ دمشق لابن عساکر،  علی بن الحسن بن هبة اللهابن عساکر،  77

 . 124: صذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى، أحمد بن عبد اللهالطبری،  78



مناوی در  ،  81کنز العمل متقی هندی در    ،80مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی در  ،  79الریاض النضرة 

 . انددیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده و 82فیض القدیر

 « رَسُولهِِ   وَأَخُو: »أَنَا عَب دُ اللهَِّ  نهمین عبارت 

حدیث   موضوع  در  تسنن  اهل  متون  در  که  عبارتی  بیان    مؤاخات نهمین  این  است  شده  بیان 

الله علیه و آله اشاره  صلّی    ایشان به برادری با رسول خدا  است کهالسّلام    امیرالمؤمنین علی علیه

 «.  رَسُولهِِ  وَأَخُو: »أَنَا عَب دُ اللهَِّ با این عبارت  فرمودند

همچون:   تسنن  اهل  بزرگان  را  عبارت  در  این  سعد  الکبری ابن  در  ،  83الطبقات  شیبه  ابی  ابن 

نسائی در  ،  87السنة ابن ابی عاصم در    ،86سنن در  ابن ماجه  ،  85فضائل الصحابة در    قطیعی،  84صنف الم

، 91الکشف و البیان ، ثعلبی در  90المستدرک حاکم نیشابوری در    ،89و السنن الکبری   88خصائص علی 

 . اند ، و دیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده92معرفة الصحابة ابونعیم در  

ُ همین عبارت: » د وَاني  خَیر   «عَلِ  إخ 

بیان شده است این کلام رسول    مؤاخاتهمین عبارتی که در متون اهل تسنن در موضوع حدیث  د

ُ  السّلام    الله علیه و آله درباره امیرالمؤمنین علی علیهصلّی    خدا  وَانياست که فرمودند: »خَیر     . « عَلِي   إخ 

 
 . 125/ 3: الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  79

 .111/ 9: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، نور الدين علی بن أبی بکر بن سليمانهيثمی،  80

 . 36435ح 138/ 13و  33043ح 624/ 11: کنز العمال، علی بن حسام الدين ابن قاضی خانالمتقی الهندی،  81

 .355/ 4: فيض القدير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوفالمناوی،  82

 .17/ 2، الطبقات الکبری: محمد بن سعد بن منيع الهاشمیابن سعد،  83

 . 32084ح 368و  32079ح 367/ 6، المصنف: عثمانعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن العبسی،  84

 . 1055ح 617و  993ح 586/ 2، فضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،  85

 .120ح 87/ 1، سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينیابن ماجة،  86

 .1324ح 598/ 2، السنة: أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيبانی،  87

 .67ح 85و  7ح 25-24، خصائص علی: أحمد بن شعيب بن علی الخراسانیالنسائی،  88

 . 8398ح 432و  8338ح 409/ 7، سنن الکبری: أحمد بن شعيب بن علی الخراسانیالنسائی،  89

 . 4584ح 121-120/ 3، المستدرك علی الصحيحين: محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاکم النيسابوری، 90

 .85/ 5، الکشف و البيان: أحمد بن محمد بن إبراهيمالثعلبی،  91

 .339ح 86/ 1، معرفة الصحابة: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقالاصبهانی،  92



  ، 93مناقب علی ابن مغازلی در  تسنن همچون:  را با این عبارت بزرگان اهل    مؤاخاتماجرای حدیث  

 . اندو دیگر بزرگان اهل تسنن بیان کرده، 94الاصابة ابن حجر عسقلانی در 

 رسول  آخى« و »96أَخِي   عَلِي « و » 95عل  أخوك   الأخ ونعم  در کتب اهل تسنن با عباراتی دیگر مثل »

  « به ماجرای برادری و مرآخاة بین رسول الله 98علیا  أخى   أهلَ   من « و »97... بیني و بین نفسه  الله 

 اشاره شده است.السّلام  الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهصلّی 

 
 .58ح 89-88: مناقب علی لابن المغازلی ،علی بن محمد بن محمد بن الطيبالمغازلی،  93

 . 4355ش 458/ 3: الإصابة فی تمييز الصحابةد،  أحمد بن علی بن محمد بن أحمالعسقلانی،  94

مناقب علی لابن    ،علی بن محمد بن محمد بن الطيب ؛ المغازلی،    1131ح  664-663/  2:  فضائل الصحابة،  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،    95

أحمد ؛ الطبری،    58-57  /42و   201-200/  39:  تاريخ دمشق لابن عساکر،  علی بن الحسن بن هبة الله؛ ابن عساکر،    96ح  121و    65ح  95-94:  المغازلی

/  11و    32297ح  11/487:  کنز العمال،  علی بن حسام الدين ابن قاضی خان؛ المتقی الهندی،    138ص  :ذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى،  بن عبد الله

 . 36706ح 235/ 13و  33088ح 634

فضائل الخلفاء ،  أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق؛ الاصبهانی،    1135ح  666/  2:  فضائل الصحابة،  أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالالشيبانی،    96

 .7877ح 102/ 39: تاريخ دمشق لابن عساکر، علی بن الحسن بن هبة الله؛ ابن عساکر،  233ح 179: الراشدين لأبی نعيم الأصبهانی

/ 13:  کنز العمال ،  علی بن حسام الدين ابن قاضی خان؛ المتقی الهندی،    28/  1:  الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،    97

 . 36384ح 120

؛   118/  3:  الرياض النضرة فی مناقب العشرة  أحمد بن عبد الله،؛ الطبری،    119: صذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى،  أحمد بن عبد اللهالطبری،    98

سمط النجوم العوالی ،  عبد الملک بن حسين بن عبد الملک؛ العصامی،    456/  10:  مرقاة المفاتيح شرح مشکاة المصابيحد،  علی بن سلطان محم الهروی،  

 .30/ 3: فی أنباء الأوائل والتوالی



 مؤاخات  برادری و اعتبارصحت و فصل دوم: 

نتیجه می این  به  نقل های صورت گرفته  به    اعتبار   و  صحت  از  ماجرا  این  که  رسید  توانبا توجه 

و همچنین   است، تواتر دارای هم و است، شده نقل صحاح معتبر کتب در هم زیرا است برخوردار

 . نمییم تصحیح میبه طور خلاصه  را  برای نمونه یک سند از اقوال

 حدیث تواتر 

به این  الله علیه و آله  صلّی    با رسول خداالسّلام    برادری امیرالمؤمنین علیه  تاد روای ی ناس با بررسی ا

و هم بر مبنای    99ر هم بر مبنای مشهو  تسنن  اهل  مبانی  نظر  از  پیوند  و  ماجرا  این  که  رسیمنتیجه می

امیرالمؤمنین  ما بین  برادری  ایجاد  و    بنابراین در صحت این ماجرا  دارای تواتر است.  100غیر مشهور 

. سند  وجود ندارد  یشک و تردید   الله علیه و آله صلّی    با رسول خدا السّلام    علی بن ابی طالب علیه

 شود: منتهى مى  زیرصحابی به افراد این فضیلت 

ـ    5ـ زید بن ابى أوفى    4  ـ انس بن مالک   3ـ عمر بن خطّاب    2ـ امیر مؤمنان علَ)علیه السلام(    1

ـ عامر   10ـ ابوذر غفارى    9دالله ـ جابر بن عب  8زید بن أرقم ـ   7  ـ ابن عبّاس  6عبد الله بن ابى أوفى  

  أسمء بنت عمیس  _ 14ابی الطفیل ـ  31یعلَ بن مرة بن وهب  _12 ـ عبدالله بن عمر 11بن ربیعه 

 . مخدوج بن زید _16  أبی أمامه _ 15

که نشان    را بیان کردند  مؤاخاتهمچنین بیش از بیست و پنج نفر از تابعین از این صحابی روایات  

 :دارد فضیلت و ماجرا این  گونهاز رشد و انتشار هرمی

 
بلا حصر عدد معين، بل تکون العادة قد أحالت تواطؤهم على الکذب، وکذا    -وتلک الکثرة أحد شروط التواتر، إذا وردتمبنای مشهور اهل تسنن: »   99

ها به و همچنين وقوع کذب از آن«. کثرت نقل به حدی برسد که عادتا احتمال تبانی بر کذب در آن راه نداشته باشد،  وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد

 .37/ 1. العسقلانی، احمد بن محمد، نزهة النظر: صورت اتفاقی و بدون قصد هم ممکن نيست

وقيل: فی    وقيل: فی الاثنی عشر.  وقيل: فی العشرة.  وقيل: فی الخمسة.وقيل: فی السبعة.  ومنهم من عينه فی الأربعة.  مبنای غير مشهور اهل تسنن: »  100

 .38-37/ 1و... نفر از صحابی باشد. العسقلانی، احمد بن محمد، نزهة النظر:  10، 5، 4«. تعداد نقل توسط وقيل غير ذلک وقيل: فی السبعين. الأربعين.



حکیم بن جبیر الکوفى الأسدى    . 4  سعید بن المسیب  .3  . مکحول الشامى2عل بن حسین بن عل  .  1

. مطر بن  8. قتادة بن دعامة  7. عبد الرحمن بن علَ بن شیبان الحنفى  6سالم بن أبى حفصة العجلَ    .5

مُمد بن    .12. مقسم بن بجرة  11. الحکم بن عتیبة الکندى  10. الصباح بن مُارب  9طهمن الوراق  

  . 16عبد الله بن یعلَ بن مرة  .  15. سمك بن حرب  14مطر بن میمون المحاربى    .13عمر بن عل  

. عثمن بن عبد  19. مُمد بن علَ بن الحسین  18. عبد اللهَّ بن شرحبیل  17زید بن وهب الْهنى  

.  23. أبى إسحاق  22القرشى الأسدى  مُمد بن مسلم  .21. عاصم بن سلیمن الأحول  20الرحمن  

  عمیر   جمیع بن.  26. عطیة بن سعد بن جنادة  25. عبد الله بن الحارث  24المنهال بن عمرو الأسدى  

 .... و 

 تصحیح یک سند 

الله علیه و آله در  صلّی    و رسول خدا السّلام    هرچند احادیث دال بر برادری بین امیرالمؤمنین علیه 

حد تواتر و قطعی الصدور است و در این ماجرا شکی وجود ندارد اما از باب نمونه به تصحیح  

 . پردازیمسند یک روایت می

روایت برادری وی است،    سننصحیح  که بخشی از کتاب    101علی   خصائصدر کتاب خود    نسائی

 چنین نقل نموده است:  سند صحیحرا با  

أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن عثمن بن المغیرة عن أبي  »

صادق عن ربیعة بن ناجد أن رجلا قال لعل یا أمیر المؤمنین لم ورثت ابن عمك دون عمك قال جمع  

لمطلب فصنع لهم  رسول الله صلَ الله علیه وسلم أو قال دعا رسول الله صلَ الله علیه وسلم بني عبد ا

مدا من طعام قال فأکلوا حتى شبعوا وبقي الطعام کم هو کأنه لم یمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا  

وبقي الشراب کأنه لم یمس أو لم یشرب فقال یا بني عبد المطلب إني بعثت إلیکم بخاصة والى الناس  

 
 . 66ح 83خصائص علی: صالنسائی، أحمد بن شعيب بن علی الخراسانی،  101



ووارثي   وصاحبي  أخي  یکون  أن  علَ  یبایعني  فأیکم  رأیتم  قد  ما  الْیة  هذه  من  رأیتم  وقد  بعامة 

ووزیري فلم یقم إلیه أحد فقمت إلیه وکنت أصغر القوم سنا فقال اجلس ثم قال ثلاث مرات کل  

ذلك أقوم إلیه فیقول اجلس حتى کان في الثالثة ضرب بیده علَ یدي ثم قال أنت أخي وصاحبي  

 .  « ثي ووزیري فبذلك ورثت ابن عمي دون عميووری

 راوي اول: الفضل بن سهل

 نام کامل راوي الفضل بن سهل بن إبراهیم الأعرج، أبو العباس، الخراسانى ثم البغدادى الرام 

 اتصال سند:  

نِ مَاجَه   ذهبی: تَّةُ سِوَى اب  ةُ السِّ مَّ
ثَ عَن هُ: الأئَِ انَ 102حَدَّ : ... وَعَفَّ ثَ عَن   .103، حَدَّ

 تعدیل: 

أَبُو العَبَّاسِ  فَ   ذهبی: ظُ، البَارِعُ، الثِّقَةُ، 
دَادِيُّ )خَ، م، د، س، ت( الحاَفِ رَاهِی مَ البَغ  إِب  لِ بنِ  لُ بنُ سَه  ض 

امِ  ، الرَّ دَادِيُّ رَجُ، البَغ     .104الأعَ 

 . 105الفضل بن سهل بن إبراهیم الأعرج البغدادي ثقة  نسائی:

 .106وَقَال أبو حاتم: صدوق. وَقَال النَّسَائي: ثقة. وذکره ابنُ حِبَّان في کتاب الثقات  مزی:

 راوی دوم: عفان بن مسلم 

 نام کامل راوی عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلَ، أبو عثمن الصفار البصرى 

 
 .210/ 12: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  102

 .72ش 209/ 12: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  103

 .72ش 209/ 12: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  104

 .156ش 95ص:  النسائی، أحمد بن شعيب بن علی الخراسانی، مشيخة النسائی = تسمية الشيوخ 105

 . 226/ 23: المزی، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تهذيب الکمال فی أسماء الرجال 106



 اتصال سند: 

اتصال عفان با شاگردش الفضل در راوي قبل و با استادش ابو عوانة در راوی سوم ثابت است، و  

 همچنین حدیث با لفظ حدثنا از فرد ثقه بیان شده است که دال بر اتصال است.  

 تعدیل: 

 .107عفان ابن مسلم ابن عبد الله الباهل أبو عثمن الصفار البصري ثقة ثبتابن حجر: 

ثُ العِرَاقِ   ذهبی: ، الِإمَامُ، الحَافِظُ، مُُدَِّ رَةَ بنِ ثَابِتٍ الأنَ صَارِيِّ لَى عَز  . قَالَ أَبُو حَاتمٍِ: ثقَِةٌ، إِمَامٌ.  108مَو 

نىَ أَبَا عُ  انُ یُک  : عَفَّ لُِّ َدُ بنُ عَب دِ اللهِ العِج  . وَقَالَ أَحم  ٌ ین 
رَى: ثِقَةٌ، مُت قِنٌ، مَتِ ةً أُخ  ث مَنَ، ثقَِةٌ، ثَب تٌ،  وَقَالَ مَرَّ

 .109صَاحِبُ سُنَّةٍ 

 راوی سوم: ابو عوانة 

 نام کامل راوی الوضاح بن عبد الله الیشکرى أبو عوانة الواسطى البزاز 

 اتصال سند:  

لمٍِ  انُ بنُ مُس  رَوَى عَن هُ: ... وَعَفَّ
 .گردد. اتصال وضاح با استادش در راوی چهارم ثابت می110

  .111بکنیته ثقة ثبتأبو عوانة مشهور ابن حجر: 

ةِ  ذهبی: َ ثُ البَصر  ظُ، الثَّب تُ، مُُدَِّ
يُّ )ع( هُوَ: الِإمَامُ، الحاَفِ

احُ بنُ عَب دِ اللهِ الوَاسِطِ  .112أَبُو عَوَانَةَ الوَضَّ

 
 .4625ش 393 ص: العسقلانی، أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، تقريب التهذيب 107

 .65ش 242/ 10: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  108

 .243/ 10: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  109

 .218/ 8: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  110

 .7407ش 580ص: العسقلانی، أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، تقريب التهذيب 111

 .39ش 217/ 8: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  112



ارَقُط نيِّ: ثقة  دارالقطنی:  . 113قال الدَّ

 راوی چهارم: عثمن بن المغیرة 

 الثقفى مولاهم، أبو المغیرة الکوفى الأعشى نام کامل راوی عثمن بن المغیرة 

 اتصال سند:  

یكٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ  ائیِلُ، وَشَرِ َ سر 
بَةُ، وَإِ یَانُ، وَشُع  . اتصال عثمن به استادش در راوی پنجم  114وَعَن هُ: سُف 

 .گرددثابت می

 تعدیل: 

 . 115وهو عثمن ابن أبي زرعة ثقة  ابن حجر:

عَةَ  ذهبي: نُ أَبِي زُر  ، وَقَالَ: هُوَ عُث مَنُ ب 
قَهُ اب نُ مَعیِنٍ  .117. وثقه ابن معین وجماعة 116وَثَّ

نسبه    "الثقات    "وقال أحمد بن صالح العجل: ثقة. ولما ذکره ابن خلفون في کتاب    مغلطاي بن قلیچ:

. وذکره ابن حبان  "الثقات    "]کندیا[ قال: هو ثقة، قاله ابن نمیر وغیره. وذکره ابن شاهین في کتاب  

 . 118"الثقات  "في موضعین من کتاب 

 راوي پنجم: ابی صادق 

 نام کامل راوی أبو صادق الأزدى، الکوفى، قیل اسمه مسلم بن یزید و قیل عبد الله بن ناجد 

 اتصال سند:  

 
 .697/ 2: جمعی از نويسندگان، موسوعة أقوال أبی الحسن الدارقطنی فی رجال الحديث وعلله 113

 .228ش 462/ 3: تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  114

 .4520ش 387ص: العسقلانی، أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، تقريب التهذيب 115

 . 4520ش 463/ 3: تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  116

 .322/ 6: تذهيب تهذيب الکمال فی أسماء الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  117

 .3656ش 189/ 9: إکمال تهذيب الکمال، مغلطای بن قليج بن عبد اللهالبکجری المصری،  118



نُ الم غُِیَرةِ، وَجَمَاعَةٌ  نِ نَاجِذٍ 119وَعَن هُ:... وَعُث مَنُ ب  : رَبیِعَةَ ب   .120. عَن 

 یل: تعد

 . 121أبو صادق الأزدي الکوفي قیل اسمه مسلم ابن یزید وقیل عبد الله ابن ناجد صدوق ابن حجر: 

 .122وثقه یعقوب بن شیبة وابن حبان 

 .123"الثقات "قال یعقوب ب ن شَی بَة: ثقة. وذکره ابنُ حِبَّان في کتاب  مزی:

 راوی ششم: ربیعة بن ناجد

 نام کامل راوی ربیعة بن ناجد الکوفى الأزدى، و یقال الأسدى 

 اتصال سند:  

عَنه: أبو  رَوَى عَن: عبادة ب ن الصامت )ق( ، وعبد الله ب ن مسعود، وعل ب ن أَبي طالب )ص( . رَوَى  

 . 124( : إنه أخوه1صادق الأزدي )ص ق( ، یقال )

 یل: تعد

 .125ربیعة ابن ناجد الأزدي الکوفي یقال هو أخو أبي صادق الراوي عنه ثقة  ابن حجر:

حدیثا، واب ن ماجه أخر، وقد  "الخصائص". روى له النَّسَائي فِي  "الثقات "ذکره ابنُ حِبَّان فِي کتاب  

 . 126وقعا لنا بعلو 

 
 .294ش 191/ 3: تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  119

 .294ش 191/ 3: تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  120

 .8167ش 649ص: العسقلانی، أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، تقريب التهذيب 121

 .293/ 10: تذهيب تهذيب الکمال فی أسماء الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماالذهبی،  122

 . 7433ش 412/ 33: المزی، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تهذيب الکمال فی أسماء الرجال 123

 . 146/ 9: المزی، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تهذيب الکمال فی أسماء الرجال 124

 .1918ش 208ص: العسقلانی، أحمد بن علی بن محمد بن أحمد، تقريب التهذيب 125

 . 146/ 9: المزی، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، تهذيب الکمال فی أسماء الرجال 126



 راوي هفتم: امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

 نیاز به بررسی ندارند. از نظر اهل تسنن صحابی عادل است و ایشان صحابی هستند و 

الله علیه و آله حداقل  صلّی    و رسول خدا السّلام    بنابراین روایات دال بر برادری امیرالمؤمنین علیه 

 دارای یک سند صحیح است.

 اقرار به اعتبار و صحت حدیث

است که ترمذی در ذیل آن    سنن ترمذیاز مهمترین کتبی که به اعتبار این حدیث اقرار کرده است  

 .  127: »هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ« داردبیان می

 .128صحیح«   عال  حسن حدیث  »هذا: نویسدگنجی شافعی بعد از نقل حدیث می

یعنی   خود  کتاب  در  نیشابوری  الصحیحین حاکم  علی  نظر    129المستدرک  و  اساس شروط  بر  که 

 بخاری و مسلم آن را تألیف کرده است، این حدیث را نقل نموده است.  

که در مقدمه آن بیان داشته است که هر حدیثی که به    مشکاة المصابیحولی الدین خطیب تبریزی در 

یکی از عالمان بزرگ همچون ترمذی و... نسبت دهم، همانند آن است که به رسول خدا صلّی الله  

 .  131، این حدیث را به نقل از ترمذی بیان کرده است 130امعلیه و آله اسناد داده

بعد از نقل این حدیث و برخی دیگر از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه    الاستیعابابن عبد البر در  

 .132: »وهذه کلها آثار ثابتة« نویسد السّلام می

 
 . 3720ح 84/ 6: سنن الترمذی، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكالترمذی،  127

 .194الکنجی الشافعی، محمد بن يوسف، کفاية الطالب:  128

 . 4289و  4288ح 16-15/ 3ن: المستدرك على الصحيحي،  محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاکم النيسابوری، 129

 .6/ 1: مشکاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمریالتبريزی،   130

 .1721/ 3: مشکاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب العمریالتبريزی،   131

 . 1100/ 3: الاستيعاب فی معرفة الأصحاب، بن محمد بن عبد البريوسف بن عبد الله النمری القرطبی،  132



را نقل کرده   مؤاخاتبعد از اینکه احادیث دال بر برادری و    الریاض النضرة مُب الدین طبری در  

  نتیجه   در  و  است  پذیرفته  را  احادیث  این  طبری اینکه  بر  دارد  دلالت  که  دارددر ادامه مطلبی بیان می

  الله  صلَ  الله  رسول  من   منزلته  عظیم  علَ  دلیل  أدل : »ومن  نویسدمی  طبری  نمید،می  استدلال  آن  به

  یؤلف  الشکل  إلى  الشکل  یضم  جعل  وسلم  علیه  الله  صلَ  فإنه   تقدم،  کم  المؤاخاة  في  صنیعه  وسلم  علیه

،  133« وفضیلة  مفخرة  من  لها  فیا  بذلك،  وخصه  لنفسه علیا  وادخر  وعمر،  بکر  أبي بین  آخى  أن إلى  بینهم 

و برادری    مؤاخاتبهترین دلیل بر عظمت مقام و جایگاه امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نزد پیامبر،  

ایشان با رسول خدا صلّی الله علیه و آله است زیرا رسول خدا صلّی الله علیه و آله افراد هم سنخ و  

  عمر  و  ابوبکر  بین   اینکه  تا  نمودو بین آنان الفت ایجاد می  کرد، هم شکل را برای یکدیگر انتخاب می

و برای خود امیرالمؤمنین علی علیه السّلام را انتخاب کرد و این    کرد،  ایجاد  را  برادری  و  الفت  این

 امر یک فضیلت و افتخار است.  

اهل تسنن در خود   الزجاجة  البوصیری عالم قرن نهم  را  مصباح  آن  این حدیث، سند  نقل  از  بعد 

 . 134صحیح دانسته و تمام راویان آن را توثیق کرده است 

و برادری، سعید بن المسیب است که ابن حجر عسقلانی در    مؤاخاتهمچنین یکی از ناقلین حدیث  

 . 135ندارد  وجود آن  از ترصحیح  و هستند صحیح مسیب  بن سعید  مرسلات  نویسدمورد او می

و همچنین این تابعی از راویان بخاری است و بخاری روایات مرسل در صحیح خود از او نقل  

 . 136نموده است

 
 . 187/ 3: الرياض النضرة فی مناقب العشرة أحمد بن عبد الله بن محمد،الطبری،  133

 .20/ 1البوصيری، شهاب الدين احمد بن ابی بکر، مصباح الزجاجة:  134

أحمد بن  « العسقلانی،  أحد العلماء الأثبات الفقهاء الکبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن المدينى لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه»  135

 .2396ش 241د، تقريب التهذيب: علی بن محمد بن أحم 

 .  6193ح 440/ 8و    5759ح 135/ 7و  4466ح 15/ 6و  4257ح 145/ 5و  3536ح 186/ 4، صحيح البخاری: محمد بن إسماعيلالبخاری،  136



 یقوی بعضها ببعض

اینکه تمام این روایات را ضعیف بدانیم، در بحث علوم حدیث مطرح گردیده است که  بر فرض  

  مورد   در  قانون   این  شود،می  واقع  پذیرش  مورد  و  گردندبعضی روایات با بعض دیگر تقویت می

 .است صادق نیز ماجرا  این

تیم ابن  به  جواب  در  عسقلانی  حجر  حدیث  یابن  منکر  که  می  مؤاخاته  بیان    که  داردگردیده، 

بین مهاجر و انصار را ذکر کرده است و از   مؤاخاتماجرای    الاحادیث المختارة  کتاب  در  مقدسی

است، در نتیجه با ضمیمه کردن    المستدرک   کتاب  از  ترصحیح  و  ترنظر ابن تیمیه این کتاب قوی

به آن حدیث  السّلام    امیرالمؤمنین علی علیه الله علیه و آله و  صلّی    بین رسول خدا  مؤاخاتحدیث  

 . 137است پذیرش  مورد و شوداین حدیث نیز تقویت می الاحادیث المختارةمذکور در  

:  نویسدبعد از نقل روایات مربوطه میاقب الأسد الغالب عل بن أبي طالب منابن جزری در کتاب 

 .138« والشواهد یقوى بعضها ببعض والله أعلموإن کانت کلها ضعیفة لکن بهذه المتابعات »

 
وقصة  »قلت: وأخرجه الضياء فی المختارة من المعجم الکبير للطبرانی، وابن تيمية يصرح بأن أحاديث المختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك،   137

، والزبير،  المؤاخاة الأولى أخرجها الحاکم من طريق جميع بن عمير، عن ابن عمر: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبی بکر، وعمر، وبين طلحة

ا انضم هذا فقال علی: يا رسول الله إنک آخيت بين أصحابک فمن أخی؟ قال: أنا أخوك. وإذ  -وذکر جماعة قال    -وبين عبد الرحمن بن عوف، وعثمان  

 .271/ 7: فتح الباری، أحمد بن علی بن حجر: العسقلانی، إلى ما تقدم تقوى به«

 .22: مناقب الأسد الغالب علی بن أبی طالب، محمد بن محمد بن يوسفالجزری،   138



 بر امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام   مؤاخات فصل سوم: دلالت حدیث 

نکته مهم    سه باید  السّلام    بر امامت امیرالمؤمنین علیهاین ماجرا    ا قبل از ورود به بحث و استدلال ب

 را در نظر داشت: 

الله علیه و آله قرار دارد که برترین و صلّی  ل خداسوشخصیت ر مؤاخات. یک طرف قضیه 1نکته 

 د. باش ا میدار  را جایگاه و رتبه بالاترین   امور  همه در  و است  انسان  ترینشایسته و ترینکامل

مسیر الهی و حق و به فرمان خدای  الله علیه و آله در  صلّی    . تمام اعمل و رفتار رسول خدا2نکته  

  الهی   رضایت  و  مسیر  این  از  خارج  ایبنابراین ایشان کاری که ذره  ،متعالی و با رضایت الهی است

 است.   و مورد رضایت الهی درست و  صواب ایشان  کارهای  تمام و دهندنمی انجام  باشد

که    139نمید می  ایجاد  برادری  طرفین برای  را  ایحق و حقوق خاص و ویژه مؤاخات. ماجرای  3نکته 

این امور فراتر از حقوق و اموری است که به صرف اسلام آوردن و مسلمن شدن در بین مسلمنان  

 . به طور عمومی و کلی جاری است

  علی   امیرالمؤمنین   امامت  بر  استدلال   ماجرا  این  با   توان نکته به چند وجه می  ین سه ا در نظر گرفتن  با  

 نمود. السّلام  علیه

 و برادری بدون هیچ قید  مؤاخاتاستدلال به اصل  

  و   شأن  هم  نمید،می  افراد  سایر  بر  شخص  یک  برتری  بر  دلالت  که  هاییویژگی  و  هایکی از فضیلت

الله علیه و  صلّی    الله علیه و آله است. همانطور که رسول خداصلّی    با رسول خدااو    بودن  رتبه   هم

 
نَفْسِکَ  مَنزِْلَةَ  تُنزِْلَهُ  »أَنْ  اند:  سوره انفال به اين مطلب اشاره دارد. و همچنين برخی از علمای اهل تسنن چنين بيان کرده  72ها آيه  طبق برخی نقل  139

، او را نازل منزل  أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِکَ وتَُقدَِّمَ حَاجتََهُ على حاجتک«...  وتََرْضَى بِمُشَارَکتَِهِ إِيَّاكَ فِی مَالِکَ وَنُزُولِهِ منزلتک حتى تسمح بمشاطرته فی المال 

های او را بر  خود قرار دهی و راضی باشی که او در مال تو شريک شود و اجازه مشارکت در مال به او بدهی... او را بر خود ترجيح دهيد و حاجت

 .  173/ 2: إحياء علوم الدين های خودت ترجيح دهی.حاجت



دارای آن    هم کفو او باشد نیز  اختیار دارد، کسی که هم درجه وآله بالاترین مقام و جایگاه را در  

 . کنددر غیر اینصورت کفو بودن و هم شأن بودن معنا پیدا نمی ،جایگاه و مقام است 

الله  صلّی   و برادری از اموری است که دلالت دارد بر اینکه کسی که با پیامبر خدا   مؤاخات فضیلت  

الله علیه و آله  صلّی    جایگاه و منزلت رسول خدا و در شأن و  برپیام  کفو  شود،علیه و آله برادر می

شافعی بعد از نقل    از این سو است که مُمد بن طلحه  .شودو فضیلتی برای او مُسوب می  قرار دارد

– . و در آن  140و فی ذلک ما یؤذن بعظم قدر علَّ و شرف مُلّه والمآل«»:  نویسدمی  مؤاخاتحدیث  

علیه  – چیزی است که بر عظمت قدر و مقام و شرافت جایگاه و سرنوشت علی    -پیوند برادری

 دلالت دارد.  -السلام

که با هم در    یالله علیه و آله بین افرادصلّی    خدا  رسول  که   شودبا بررسی در روایات مشاهده می

پیوند ایجاد نموده است  141یک شأن و مقام هستند  ، همانطور که مُمد بن طلحه شافعی  برادری و 

انظر ایدك الله بنور منه الي التناسب في المیراث والتقارب في التصاحب بین کل اثنین من  » :  نویسدمی

المتاخین المذکورین فانه لو لم یکن تقارب التعادل في مراتب المنازل حاصلا لمن تاخیا لما انتظم المقصد  

خداوند شم را به نور خود یاری کند، به تناسب ارث و    .142في سلك الکمل«   ؤاخاتالمطلوب من الم

در منزلت و    برابری  قرب و که ذکر شد، بنگرید، اگر    برادر نزدیکی در مصاحبت بین هر یک از دو  

در مسیر کمل  برادری  و مقصود از  ، هدف  نبود  ی که با یکدیگر پیوند برقرار کردند برای برادران مقام  

 شد. مُقق نمیو رشد که ایجاد شده بود 

، غیر از علی  رسید  الله علیه و آلهصلّی    شخص رسول خدانوبت به انتخاب برادر برای  که    زمانی

این انتخاب بر هم کفو بودن    . ندکسی دیگر را برای خود انتخاب ننمودالسّلام    بن ابی طالب علیهم

 
 .88النصيبی، محمد بن طلحة، مطالب السئول:  140

 .90: مناقب علی لابن المغازلی  ،علی بن محمد بن محمد بن الطيب« المغازلی، »فکان يؤاخی بين الرجل ونظيره 141

 .88مطالب السئول:   النصيبی، محمد بن طلحة، 142



دلالت  الله علیه و آله  صلّی    با رسول خداالسّلام    و هم شأن و مقام بودن علی بن ابی طالب علیهم

مباهله    ،دارد آیه  که  خدانیز  همانطور  پیامبر  که  دارد  دلالت  مطلب  این  آله  صلّی    بر  و  علیه  الله 

الله  صلّی    و چون رسول خدا را به عنوان نفس خود معرفی کردند،  السّلام    علی علیه  امیرالمؤمنین

ا  سایرین دار  م کفو او نیز بالاترین مقام را در مقابلپس ه  ،د باشنا میآله بالاترین مقام را دارعلیه و  

  ،و برتر از سایر افراد است   الله علیه و آله صلّی    رسول خداد، در نتیجه کسی که هم درجه  باش می

 .143است آله  الله علیه وصلّی   امام و جانشین رسول خدا ،و کسی که افضل است ،افضل است

الله علیه  صلّی    خدا  رسول   که  باشدمی  این  آیدبه دست می  مؤاخاتدیگری که از حدیث    برداشت

و آله از این کار امری فراتر از برادری دینی را اراده کرده است، زیرا اگر هدف فقط ایجاد برادری  

قرار دهد،    بوددینی بین مسلمین می دیگر  برادری بعضی را مختص بعض  این  در  تا  نداشت  معنا 

فراتر مورد نظر بوده است و آن هدف چیزی نیست جزء ایجاد   بنابراین مشخص است که هدفی 

الله علیه و آله این اختصاص و  صلّی    اختصاص و قرب بین دو برادر، در نتیجه وقتی رسول خدا

  علیه  امیرالمؤمنین  که  کندمی  دلالت  نمید،ایجاد میالسّلام    قرب را برای خود و امیرالمؤمنین علی علیه

الله علیه و آله است و در نتیجه افضل از دیگران  صلّی    اخص و اقرب مردم به رسول خدا السّلام  

 است و کسی که افضل است امام است. 

 در دنیا و آخرت   مؤاخاتاستدلال به 

  الله علیه و آله خطاب به امیرالمؤمنین علیه صلّی    خدا  رسول  بینیممی  مؤاخاتحدیث  بخشی از  در  

فرمودند: »أنت أخی فی الدنیا و الْخرة« یعنی یا علی تو هم در این دنیا و هم در آخرت به  السّلام  

کسی که چنین جایگاه و مقامی    کرد،  استدلال  چنین  توان. از این تعبیر مییعنوان برادر من هست 

خدا رسول  برادر  نیز  آخرت  در  که  باشد صلّی    دارد  آله  و  علیه  است  ،  الله  دیگران  از  به  افضل 

 
دانند و  ای تقدم مفضول را نيز جايز میطبق ادله عقلی و نقلی از ديدگاه شيعه امام بايد افضل و برتر از سايرين باشد، اما از نظر اهل تسنن عده  143

به:ای تقديم افضل را ارجح میعده بيشتر مراجعه شود  برای مطالعه  المسلک فی اصول الدين: ص187کشف المراد: ص  داند.  تمهيد الاوائل:  ،  198، 

 .و.. 565/ 8و  456/ 6بود« منهاج السنة:  مردم افضل او زيرا داشتند، ديگران بر  مقدمّ را او »مردم: گويد در بحث خلافت ابوبکر مىابن تيميه ، 471ص



خصوص اینکه فضیلتی است که تنها نصیب ایشان شده است و کسی دیگر با او در این امر شریک  

   .افضل و امام استالسّلام  و علی بن ابی طالب علیهم امام استاست افضل  کسی که  ونیست، 

 ی وارث ، خلیفتی، الفاظ وصی همراه با   مؤاخاتاستدلال به 

راثت آمده  و  وخلافت  وصایت،  الفاظ دال بر    کنار  در  برادری  مؤاخات   حدیث  های در برخی از نقل

صلّی    رسول خدادلالت بر امامت و جانشینی    شرط  و  قیدبه تنهایی و بیاست که این الفاظ خود  

که خود    در کنار این الفاظو برادری  اخوت  شدن  ذکر  سیاق این عبارات و    ند، ازالله علیه و آله دار

دلالت بر    نیز  اخوت   که  کرد  را   برداشت   این  توانمی  ،به تنهایی دلالت بر جانشینی و امامت دارند 

  از  توانمی نیز هادارد، بنابراین طبق این نقلشخص برادر و امامت   و قائم مقام نبی بودن جانشینی 

، و او  الله علیه و آله و امام بر حق رسید صلّی    خدا  رسول   جانشین  به  برادری  و   مؤاخات  حدیث

 کسی نیست غیر از علی بن ابی طالب علیهم السلام.

 نوشته سر در بهشت 

الله علیه و آله این جمله  صلّی    با رسول خداالسّلام    علیه  امیرالمؤمنین  برادری  بر  دال  هاییکی از نقل

الله علیه و آله فرمودند بر سر در بهشت نوشته  صلّی    سر در بهشت است که رسول خدا نوشته شده بر  

دٌ رَسُولُ اللهَِّ،   نََّةِ: لَا إِلَهَ إلِاَّ اللهَُّ مُُمََّ تُوبٌ عَلََ بَابِ الْ  از این  ؛  144« اللهَِّ  رَسُولُ   أَخُو  عَلِي شده است: »مَک 

نام او بر سر در بهشت در کنار نام اعظم الهی و رسول  فقط    که   کسی  کرد  استدلال   چنین   توان رو می

خصوصیت  ، دارای یک  نمیندمی  معرفی  رسول  برادر   را  او   و  گرددالله علیه و آله ذکر میصلّی    خدا

با    چنین شخصیبنابراین  ،  ویژه به صورت اختصاصی است که دیگران چنین خصوصیتی ندارند 

 امام است. پس او  بر سایر افراد دارد یت و برتریافضل 145داشتن این صفت اختصاصی 

 
 رجوع شود به عبارت هشتم.  144

که يه صفت و ويژگی اختصاصی است را را    و آله  هيالله عل  یابوبکر با رسول خدا صل  یهمراهفخر رازی عالم بزرگ اهل تسنن در ذيل آيه غار    145

خود او   نکهيمضافاً به ا .شودیاستفاده م یاز مجموع کلام و استدلالات و  یمفهوم کاملاً و به روشن نيو ا داندیابوبکر م تيو دال بر افضل  ازي امت نيبالاتر

  ی که مراد فخر راز ديآیعبارت به وضوح به دست م نيکمال الفضل« . از ا یعل دلّي ذلکوصف أبابکر بکونه صاحباً للرسول و  ی: »إنه تعالديگویم زين



 و اُلفت  مؤاخات 

.  است  اند،ایجاد اُنس و اُلفت بین دو شخصی که با یکدیگر برادر گردیده  مؤاخات یکی از آثار پیوند  

الله علیه و آله نسبت به تمام اُمت خود اُنس و مُبت دارند، اما وقتی این  صلّی    خدا  رسول  چند  هر

  ابراز   خاص  طور  به  و  ترو نسبت به او آن را پررنگ  دهنداختصاص به یک شخص میبرادری را  

با یک شخص دارد  نمیند،می اُلفت خاص و ویژه    بنابراین کسی که رسول خدا،  نشان از اُنس و 

که آن را به دیگران اختصاص نداده است    الله علیه و آله نسبت به او اُنس و اُلفت خاصی داردصلّی  

و افضل از دیگران امام است،    ،از دیگران برتر و افضل استبلکه مخصوص یک نفر گردانیده است  

 الله علیه و آله است. صلّی  امام و جانشین رسول خداالسّلام   در نتیجه علی بن ابی طالب علیهم 

 بهترین برادر 

بهترین    146»خیر اخوانی علی«   فرمایندمیرسول خدا صلّی الله علیه و آله در حدیثی به طور صریح  

  »خیر«   کلمه  اینکه  به  باتوجه  که  شوداز این رو چنین استدلال می  برادر من علی علیه السّلام است،

ل التفضیل است، یعنی به طور صریح رسول خدا صلی الله علیه و آله افضل بودن امیرالمؤمنین  فعا

 . است امام است افضل که   کسی  نتیجه در دارند، بیان میعلی علیه السلام را 

 کردن جان برای او  و فداترجیح دادن برادر بر خود 

و بزرگان  این است که برادر خود را بر خود ترجیح دهید کماینکه غزالی  از حقوق برادری  یکی  

  از   آن  نتیجه  و  است  برادری  درجه  بالاترین  عمل  این  نویسدبه این نکته اشاره کرده و میاهل تسنن  

مَ حَاجَتَهُ علَ حاجتك  »:  است  برادر  برای  گذشتگی   جان سِكَ وَتُقَدِّ ثِرَهُ عَلََ نَف  یَا أَن  تُؤ  عُل  الثالثة وهي ال 

بالنفس«  الإیثار  الرتبة  ثمر هذه  المتحابین ومن  الصدیقین ومنتهى درجات  بنابراین    .147وهذه مرتبة 

 
دارد که ابوبکر کمال  و اين ويژگی مختص به ابوبکر است بيان می  ابوبکر است.  تي بر اثبات آنها، اصرار بر اثبات افضل  یوجوه و پافشار  نيا  انياز ب 

نويسد اين فضيلت برای غير از ابوبکر واقع نشده است، و »الافضلية انما  ابن تيميه نيز در ذيل آيه غار می  .51/  16باشد. مفاتيح الغيب:  افضليت را دارا می

 . 121/ 7تثبت بالخصائص لا بالمشترکات« و صفت و ويژگی اختصاصی سبب افضليت است. منهاج السنة النبوية: 

 رجوع شود به عبارت دهم از فصل اول.  146

 . 353/ 2: التنوير شرح الجامع الصغيرد، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محم؛ الصنعانی،   173/ 2: إحياء علوم الدين، محمد بن محمدالغزالی،  147



  و دارد الله علیه و آله او را بر خود مقدم میصلّی  رسول خدا   که کسی  کرد، استدلال  چنین  توان می

  ویژه   جایگاه   و   مقام  دارای  کند  فدا  او  برای  را  خود  جان  است   حاضر   و  دهد می  ترجیح  را   او   منافع 

الله علیه  صلّی    خدا  رسول  منافع  و  جان   از  برتر  و   بالاتر  منافعی   و  جان  هیچ  زیراکه  است،  بالایی  و

ند افضل و برتر از  دهمیترجیح  و آله نیست، در نتیجه چنین شخصی که رسول خدا او را بر خود  

 دیگران است، و افضل امام است. 

 الله علیه و آله صلّی  به برادری با رسول خدا السّلام  امیرالمؤمنین علیه و مناشده افتخار

خود با    148به آن افتخار کرده و در مناشدات السّلام    یکی از اموری که بارها امیرالمؤمنین علی علیه

 .149الله علیه و آله است صلّی  صحابه آن را مطرح نموده است، ارتباط برادری ایشان با رسول خدا

  این   برابر  در  صحابه  گیریموضع  و  مخالفت  عدم  به  توجه  با  اولا  که  گفت  چنین  تواناز این رو می

  مناشده   و  افتخار  این  از  نیز  صحابه   ثانیا   و  است،  بوده  آنان   نظر  در   صحیح  و  معتبر   ماجرا   این  مناشده

  فضل   چنین  که  کسی  نتیجه   در  کردند، را درک و برداشت میالسّلام    علیه   امیرالمؤمنین   برتری  و  فضل

  جانشین   و   امام  سایرین  از  افضل  و   است  سایرین  از   افضل  ندارند   را   آن  دیگران   که  دارد  برتری  و

 الله علیه و آله است. صلّی  خدا   رسول

 
الله عليه و آله انجام داده بودند  دادند و از آنان نسبت به کلام و فعلی که رسول خدا صلی  مناشده اينگونه بوده است که حضرت امير افراد را قسم می  148

 گرفتند. مثلا نسبت به واقعه غدير حضرت مناشده کردند. و آنان شاهد آن بودند اقرار می

 مراجعه شود به عبارت نهم.  149



 فصل چهارم: پاسخ به شبهات 

ماجرای  مطرح  از شبهات    ی یک با  رابطه  تیمیهادعای همیشگی    مؤاخاتدر  به فضائل    ابن  نسبت 

 علیه  اللهصلّی    این عمل رسول خدا است. ابن تیمیه با درک این مسئله که  السّلام    امیرالمؤمنین علیه

علیهم ابی طالب  بن  امیرالمؤمنین علی  برتری  و  آله موجب فضیلت  و  السّلام    و  بر سایر مسلمین 

موضوع است و    مؤاخاتحدیث    نویسدمی  و  گرددخلفاء اهل تسنن است، این ماجرا را منکر می

هُ، وَحَدِیثُ  ی صورت نگرفته.  موآخاتاصلا   َ »وَمِن هَا: أَنَّ النَّبيَِّ صلَ الله علیه وسلم لَم  یُؤَاخِ عَلیًِّا وَلَا غَیر 

رٍ  کََاذِیبِ  مِنَ  لعُِمَرَ الم ؤَُاخَاةِ لعَِلٍِّ وَمُؤَاخَاةِ أَبِي بَک   .150« الأ 

  همانطور که بیان شد   بزرگان خود را تکذیب نمیی زیرا   در پاسخ به ابن تیمیه باید گفت که یا باید 

  احادیث  این  به  وضع  نسبت  یک  هیچ و  اندبه طور مکرر در کتب خود نقل کرده   را   حدیث   این  هاآن

  زیرا حدیثی در کتاب خود نقل   هستند  وضاع  و  کذاب  هاآنبق استدلال تو  ط نتیجه    پس در  ،اندنداده

و یا قبول نمیی که این حدیث  ،  اند نکرده  آن  موضوعیت  به  ایاشاره  ولی  است  موضوع  که   اندکرده

 . دانیموضوع نیست و از سر عداوت و کینه توزی آن را موضوع می

فقط بین مهاجرین و انصار بوده نه بین دو   مؤاخاتشبهه دیگر ابن تیمیه این مورد است که پیوند  

َ مُهَاجِرِيٍّ وَمُهَاجِرِيٍ« مهاجر. » نَ صَارِ، وَلَم  یُؤَاخِ بَین  َ الم هَُاجِرِینَ وَالأ  نَّمَ آخَى بَین 
 .151وَإِ

پاسخ این شبهه نیز از اقوال بزرگان اهل تسنن کاملا واضح است. بیان شد که بزرگان اهل تسنن  

  دو مرتبه صورت گرفته است یک مرتبه در مکه و یک مرتبه در مدینه. ثانیاً   مؤاخات  اولاً :  اند گفته

  مؤاخات  و  پیوند   مکرر  هاینقل  در  اینکه  کم  است  بوده  هم  مهاجر  دو  بین  مؤاخات  اندتصریح کرده

 . اندبیان داشتهالسّلام  الله علیه و آله را با امیرالمؤمنین علیه صلّی  خدا   رسول
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 نتیجه 

و برادری رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین   مؤاخات در فصل اول متون مختلف دال بر  

 علیه السلام بیان گردید. 

از معتبرترین احادیث منقول در کتب اهل    مؤاخاتحدیث  با توجه به آنچه در فصل دوم بیان شد  

و اعتراف  آن نیز اشاره  صحت  بزرگان اهل تسنن به  که به طور متواتر نقل گردیده و  تسنن است  

 ، و ما نیز صحت یک طریق آن را به اثبات رساندیم. اندداشته

این حدیث  ثابت نمودیم  ، با توجه به اعتبار این حدیث و قطعی الصدور بودن آندر فصل سوم نیز 

و   افضلیت  بر  که رسول خدادلالت  دارد  برادر خود  صلّی    برتری شخصی  را  او  آله  و  علیه  الله 

با یکدیگر صورت گرفته   انتخاب نموده است، زیراکه انتخاب برادرها بر اساس شباهت طرفین 

شبیه  است، به رسول خداو  فرد  گردید  صلّی    ترین  انتخاب  او  برادر  عنوان  به  که  آله  و  علیه  الله 

  رسول خدا   به  فرد  ترینبوده است، و کسی که شبیهالسّلام    امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهم

الله علیه و آله بالاترین جایگاه و مقام و  صلّی    الله علیه و آله است همانگونه که رسول خدا صلّی  

، در نتیجه افضل و برتر  تا این شباهت معنا پیدا نمید  باشدمی دارا  نیز  او  باشد ثواب و... را دارا می

  جانشین   و  امام  او  و  است،  او  به  افراد  ترینالله علیه و آله کسی است که شبیهصلّی    بعد از رسول خدا

  رسول   به  افراد  ترینکه برادر و شبیهالسّلام    ، پس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیهماست  پیامبر

 . علیه و آله استالله صلّی   ل خداسو امام و جانشین ر الله علیه و آله استصلّی  خدا

 دوم   فصل  در   که  گفتیم   و  دادیم  پاسخ  بود  کرده  مطرح  تیمهیه   ابن  که  ایدر فصل چهارم نیز شبهه

. کردند  اعتراف نیز تسنن   اهل بزرگان و گردیده ثابت حدیث  اعتبار 
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الْزری، مُمد بن مُمد بن یوسف، مناقب الأسد الغالب عل بن أبي طالب، مُقق: طارق الطنطاوي، چاپ اول،  

 م.   1994مکتبة القرآن، 

  - عصام عبد الهادي مُمود    - أشرف منصور عبد الرحمن    - جمعی از نویسندگان )الدکتور مُمد مهدي المسلمي  

الرزاق عید   الزامل    -أحمد عبد  الدارقطنی فی    -أیمن إبراهیم  مُمود مُمد خلیل(، موسوعة أقوال أبی الحسن 

 م.  2011لبنان،   بیروت، - رجال الحدیث وعلله، چاپ اول، عالم الکتب للنشر والتوزیع 

الْوزیة، مُمد بن أبي بکر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم، زاد المعاد في هدي خیر العباد، چاپ بیست و  

 هـ.  1415مکتبة المنار الإسلامیة، الکویت،    -هفتم، مؤسسة الرسالة، بیروت  

قق: مصطفى عبد القادر  مُ الحاکم النیسابوری، مُمد بن عبد الله بن مُمد بن حمدویه، المستدرك علَ الصحیحین،  

 هـ.   1411بیروت،   – عطا، چاپ اول، دار الکتب العلمیة 

، چاپ اول،  مُقق: مُمد رشاد سالمالحراني، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام بن عبد الله، منهاج السنة النبویة،  

 هـ.  1406جامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامیة،  



، چاپ  مُقق: مُمد عبد القادر عطا  الأمین، الحسنی الفاسی، تقي الدین مُمد بن أحمد، العقد الثمین فى تاریخ البلد 

 م.  1998اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، 

الحمیری، سلیمن بن موسى بن سالم بن حسان، الاکتفاء بم تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء، چاپ  

 هـ.  1420بیروت،  –اول، دار الکتب العلمیة 

الحمیری، عبد الملك بن هشام بن أیوب، سیرة ابن هشام، مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي،  

 هـ.   1375چاپ دوم، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  

، چاپ اول،  مُقق: مصطفى عبد القادر عطا الخطیب التبریزی، أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد، تاریخ بغداد وذیوله،  

 هـ.  1417بیروت،   – دار الکتب العلمیة 

، تصحیح و تعلیق: الحافظ السید  السیرة النبویة وأخبار الخلفاء الدارمی، مُمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ،  

 هـ.  1417بیروت،   –عزیز بك وجماعة من العلمء، چاپ سوم،  الکتب الثقافیة 

الهند،   الدکن  آباد  العثمنیة بحیدر  المعارف  دائرة  الثقات، چاپ اول،  الدارمی، مُمد بن حبان بن أحمد بن حبان، 

 هـ.  1393

الدیلمی، شیرویه بن شهردار بن شیرو یه، الفردوس بمأثور الخطاب، مُقق: السعید بن بسیوني زغلول، چاپ 

 هـ. 1406اول، 

الذهبی، شمس الدین أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمن بن قَای م، سیر أعلام النبلاء، مُقق : مجموعة من المحققین  

 هـ.  1405بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، چاپ سوم، مؤسسة الرسالة،  

الذهبی، شمس الدین أبو عبد الله مُمد بن أحمد بن عثمن بن قَای م، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام،  

 م.  2003مُقق: الدکتور بشار عوّاد معروف، چاپ اول، دار الغرب الإسلامي، 

  1420الرازي، مُمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، مفاتیح الغیب، چاپ سوم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  

 هـ. 



  – السمهودی، عل بن عبد الله بن أحمد الحسني، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، چاپ اول، دار الکتب العلمیة  

 هـ.  1419بیروت، 

الفتح الکبیر في ضم الزیادة إلى الْامع الصغیر، مُقق: یوسف النبهاني، چاپ  السیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر،  

 هـ.  1423بیروت / لبنان،  - اول، دار الفکر  

السیوطی، عبد الرحمن بن أبي بکر، تاریخ الخلفاء، مُقق: حمدي الدمرداش، چاپ اول، مکتبة نزار مصطفى الباز،  

 هـ.   1425

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن حسین بن عل، شرح سنن أبي داود لابن رسلان، چاپ اول، دار الفلاح للبحث  

 هـ.  1437جمهوریة مصر العربیة،   - العلمي وتحقیق التراث، الفیوم 

  –الشیبانی، أحمد بن عمرو بن الضحاك، السنة، مُقق: مُمد ناصر الدین الألباني، چاپ اول، المکتب الإسلامي  

 هـ.  1400بیروت، 

التنزیل التأویل في معاني  تفسیر الخازن لباب  إبراهیم بن عمر،  ، تصحیح: مُمد عل  الشیحی، عل بن مُمد بن 

 هـ.  1415بیروت،   –شاهین، چاپ اول، دار الکتب العلمیة 

الشیبانی، أحمد بن مُمد بن حنبل بن هلال، فضائل الصحابة، مُقق: د. وصي الله مُمد عباس، چاپ اول، مؤسسة  

 هـ.  1043بیروت،   – الرسالة 

عادل مرشد، وآخرون، چاپ   - مسند أحمد، مُقق: شعیب الأرنؤوط  الشیبانی، أحمد بن مُمد بن حنبل بن هلال،  

 هـ.  1421اول، مؤسسة الرسالة،  

د   مُمَّ إسحاق  د  مُمَّ د.  مُقق:  الصغیر،  الْامع  التنویر شرح  مُمد،  بن  بن صلاح  إسمعیل  بن  مُمد  الصنعانی، 

 هـ.   1432إبراهیم، چاپ اول، مکتبة دار السلام، الریاض، 

، مُقق: طارق بن عوض الله بن مُمد , عبد المحسن  الطبرانی، سلیمن بن أحمد بن أیوب بن مطیر، المعجم الأوسط 

 هـ.  1415القاهرة،   –بن إبراهیم الحسیني، دار الحرمین 



 هـ.  1405الطبری، أحمد بن عبد الله بن مُمد، الریاض النضرة في مناقب العشرة، چاپ اول، دار الکتب العلمیة، 

التیموریة الطبری، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى،   ،  دار الکتب المصریة، ونسخة الخزانة 

 هـ.  1356

  القاهرة   – ، مطبعة المدني  مُقق: مُمود مُمد شاکر،  تهذیب الْثار مسند علالطبری، مُمد بن جریر بن یزید بن کثیر،  

 . تا بي

  – ، چاپ اول، مکتبة الرشد  مُقق: کمل یوسف الحوت ،  العبسي، عبد الله بن مُمد بن إبراهیم بن عثمن، المصنف

 هـ.  1409الریاض،  

عزالدین بن الاثیر، عل بن أبي الکرم مُمد بن مُمد بن عبد الکریم، أسد الغابة في معرفة الصحابة، مُقق: عل مُمد  

 هـ.  1415عادل أحمد عبد الموجود، چاپ اول، دار الکتب العلمیة،  - معوض 

 هـ.  1379بیروت،   - العسقلانی، أحمد بن عل بن حجر، فتح الباري، دار المعرفة  

مُقق: عادل أحمد عبد الموجود وعلَ مُمد  العسقلانی، أحمد بن عل بن مُمد بن أحمد، الإصابة في تمییز الصحابة،  

 هـ.   1415بیروت،   – ، چاپ اول، دار الکتب العلمیة معوض 

دار    - العسقلانی، أحمد بن عل بن مُمد بن أحمد، المطالب العالیة مُققا، چاپ اول، دار العاصمة للنشر والتوزیع  

 هـ.  1420  -هـ   1419الغیث للنشر والتوزیع، 

سوریا،    –العسقلانی، أحمد بن عل بن مُمد بن أحمد، تقریب التهذیب، مُقق: مُمد عوامة، چاپ اول، دار الرشید  

 هـ.  1406

العسقلانی، أحمد بن عل بن مُمد بن أحمد، نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر، مُقق: عبد الله  

 هـ.  1422بن ضیف الله الرحیل، چاپ اول، مطبعة سفیر، ریاض، 

، مُقق: عادل أحمد  والتوالي العصامي، عبد الملك بن حسین بن عبد الملك، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل  

 هـ.  1419بیروت،   – عل مُمد معوض، چاپ اول، دار الکتب العلمیة  -عبد الموجود 



، مُقق: جعفر سبحانى، چاپ دوم، مؤسسه امام  ، کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد قسم الالهیاتعلامه حلی 

 ش.  1382لیه السلام،  قم،  صادق ع

بیروت،    –العینی، مُمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار إحیاء التراث العربي  

 . تا بي

 هـ.   1402بیروت،  –الغزالی، مُمد بن مُمد، إحیاء علوم الدین،  دار المعرفة 

، چاپ اول،  مجقق: عبد الله بن عبد المحسن الترکي القرشي البصري، إسمعیل بن عمر بن کثیر، البدایة والنهایة،  

 هـ.  1418دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، 

القسطلانی، أحمد بن مُمد بن أبى بکر بن عبد الملك، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، چاپ هفتم، المطبعة  

 هـ.  1323الکبرى الأمیریة، مصر،  

  1404ایران،    –الکنجی الشافعی، مُمد بن یوسف، کفایة الطالب، چاپ سوم، دار احیاء تراث اهل البیت، تهران  

 هـ. 

صفوة السقا، چاپ پنجم،    -المتقي الهندی، عل بن حسام الدین ابن قاضي خان، کنز العمل، مُقق: بکري حیاني  

 هـ.  1401مؤسسة الرسالة،  

 هـ.  1414، المسلك في أصول الدین و الرسالة الماتعیة، چاپ اول، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، مُقق حلَ 

المزی، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، تهذیب الکمل في أسمء الرجال، مُقق: د. بشار عواد معروف، چاپ اول،  

 هـ.  1400بیروت،  –مؤسسة الرسالة 

الله   عبد  بن  ترکي  الرحمن  عبد  أبو  المغازلي، مُقق:  مناقب عل لابن  الطیب،  بن  بن مُمد  بن مُمد  المغازلی، عل 

 هـ.  1424صنعاء،  –الوادعي، چاپ اول، دار الْثار 

، چاپ اول، لمطبعة الحسینیة  الملک المؤید، عمد الدین إسمعیل بن عل بن مُمود بن مُمد، المختصر في أخبار البشر

 . تا بي المصریة، 



 1356،  مصر  –المکتبة التجاریة الکبرى  المناوی، زین الدین مُمد المدعو بعبد الرؤوف، فیض القدیر، چاپ اول،  

 هـ.

، مُقق: أحمد میرین البلوشي، چاپ اول، مکتبة المعلا  النسائی، أحمد بن شعیب بن عل الخراساني، خصائص عل 

 هـ.  1406الکویت،  –

الخراساني،   أحمد بن شعیب بن عل  سنن الکبری، مُقق: حسن عبد المنعم شلبي، چاپ اول، مؤسسة  النسائی، 

 هـ.  1421بیروت،   – الرسالة 

النسائي = تسمیة الشیوخ،  النسائی، أحمد بن شعیب بن عل الخراساني،   مُقق: الشریف حاتم بن عارف  مشیخة 

 هـ.  1423مکة المکرمة،    -، چاپ اول، دار عالم الفوائد  العوني

 . تا ایران، بی - النصیبي، مُمد بن طلحة، مطالب السئول، موسسة البلاغ

الأصحاب، مُقق: عل مُمد   معرفة  الاستیعاب في  البر،  عبد  بن  بن مُمد  الله  بن عبد  یوسف  القرطبی،  النمری 

 هـ.  1412البجاوي، چاپ اول، دار الْیل، بیروت،  

 . تا لبنان، بی – النووی، مُیي الدین يحیى بن شرف، تهذیب الأسمء واللغات، دار الکتب العلمیة، بیروت 

المصابیح  مشکاة  المفاتیح شرح  مرقاة  مُمد،  سلطان  بن  عل  بیروت  الهروی،  الفکر،  دار  اول،  لبنان،    –، چاپ 

 هـ.  1422

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مُقق: حسام الدین القدسي، مکتبة هیثمی، نور الدین عل بن أبي بکر بن سلیمن،  

 هـ. 1414القدسي، القاهرة، 

 . تا الهیتمي، أحمد بن مُمد بن عل بن حجر، الفتاوى الحدیثیة لابن حجر الهیتمي، دار الفکر، بی

الیعمری، مُمد بن مُمد بن مُمد بن سید الناس، عیون الأثر، تعلیق: إبراهیم مُمد رمضان، چاپ اول، دار القلم  

 هـ.   1414بیروت،   –


